
مادری فزسود خود را وشد معلم بزد و گفت: ایه پسز مزا اطاعت 

 !بترسان ومی کىد، او را

معلم کً ریص دراسی داضت، آن را جمع کزدي و در دٌان خود 

فزو بزد و بً کلً اش حزکت ضدیدی داد و چىان فزیادی کطید کً 

 .سن، اس وحطت وقص بز سمیه ضد
وقتی بً ٌوش آمد، بً معلم گفت: سٌزي ی مزا بزدی. مه اس ضما 

 !وگفتم کً مادر را بتزساوید .بترسانی خواستم کً پسز را

معلم پاسخ داد: فزقی ودارد. وقتی عذاب واسل ضود، خطک و تز با 

 .ٌم می سوسود
 


